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اجزاء
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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مطالب گذشته

عرض کرديم که در مقام اثبات مرحوم آخوند(قدس سره الشريف) فرموده‌اند که: متوانيم به إطلاق دليل اضطراري تمس کنيم
که اين اطلاق دو مطلب را مورد نف قرار مدهد؛ هم اجتماع و هم تخيير را نف مکند که از نف إجتماع به «واو» عاطفه تعبير

مشود و ادلهاي که مگويد: «صلاة مع التيمم» به عنوان مأموربه اضطراري است، به صورت مطلق است و اجتماع صلاة
اضطراري و صلاة اختياري را نف مکند.

همچنين تخيير را که بوييم: نماز با تيمم يا نماز با وضو، اين را هم نف مکند، که در فرض اضطرار و زمان که اضطرار
وجود دارد، آنچه مأموربه است، همين نماز اضطراري است و با اين اطلاق نتيجه مگيريم که اگر در وقت رفع اضطرار شد،
دير آوردن مأموربه اختياري لازم نيست و همچنين بعد از وقت هم قضا واجب نيست، به دليل اينه اگر اعاده واجب نشد، به

طريق اول قضا واجب نيست.

بعد فرموده‌اند که: اگر اصالت الإطلاق لفظ نداشته باشيم، بايد سراغ اصل عمل برائت برويم، زيرا کس که نماز اضطراري را
خواند، ش مکند که آيا بعد از اضطرار نماز اختياري بر او واجب است يا نه؟ اصالت البرائه را در اينجا جاري مکند.

نته‌اي در توضيح کلام آخوند(ره)

در اينجا باز بايد براي توضيح فرمايش مرحوم آخوند(ره) نتهي دوم را بايد بيان کنيم که اصالت الإطلاق در ادله اضطراري
داراي امر درست است، مثلا در «فَلَم تَجِدُوا ماء فَتَيمموا صعيداً طَيِباً» امر دلالت بر وجوب دارد و اين وجوب هم اطلاق دارد،

که اطلاق را يا از ناحيهي وجوب و يا از ناحيهي واجب آورده و مگوييم: اين واجب که نماز با تيمم هست إطلاق دارد.

ر وجوبمثل «التّراب أحد الطّهورين» بدست آورديم، در اين صورت دي ويد: دليل اضطراري را از روايتب اما اگر کس
نداريم تا به اصالت الإطلاق آن تمس کنيم.

حال در اين روايت بايد از راه تنزيل وارد شويم که اين هم دو بيان دارد، که ي بيانش براي ما قابل قبول نيست، اما بيان دوم
قابل قبول است.

بيان اول اين است که مولا در مقام اين است که تيمم را نازل منزله وضو در وفاء به تمام غرض قرار دهد، يعن همان طور که
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وضو واف به تمام غرض مولا است، تيمم هم واف تمام غرض مولا م‌باشد.

اما تنزيل از اين ناحيه مسلماً مورد اشال است و از کجاي اين روايت «التراب أحد الطهورين» استفاده مکنيد که تيمم نازل
منزلهي وضو در وفاء به تمام غرض هست و اصلا اين روايت نسبت به وفاء به تمام غرض يا عدم وفاء به تمام غرض ساکت

است و اصلا نظري به اين جهت ندارد، پس اين بيان اول براي تنزيل بيان درست نيست.

اما بيان دوم براي تنزيل اين است که بوييم: همان طور که منزل عليه که عبارت از وضو باشد که ي تليف اختياري است و
خودش به صورت مطلق واف است، اين هم در اين جهت نازل منزله آن قرار گرفته است. در «التراب أحد الطهورين»، تراب به

منزلهي وضو قرار داده شده است، اما بر طبق بيان اول جهت تنزيل را وفاء به تمام غرض قرار نمدهيم، بله جهت تنزيل را
اصل تليف قرار مدهيم، به اين بيان که اگر وضو را به عنوان ي تليف اختياري انجام مداديم و بعد از آن اعاده و تراري

لازم نداشت، حال اين تليف اضطراري هم در اين جهت نازل منزلهي براي تليف اختياري قرار گيرد.

ه مراد از اصالت الإطلاق نفاين ته مهم را مورد توجه قرار داديم؛ يميل فرمايش مرحوم آخوند(ره) دو نپس در توضيح و ت
إجتماع و نف تخيير است که مرحوم آخوند(ره) هر دو جهت را مورد توجه قرار داده است و نتهي دوم هم اين است که در
«فَتَيمموا صعيداً طَيِباً» مسئله إطلاق خيل روشن است، اما در مثل «التراب أحد الطهورين» براي اثبات اطلاق بايد از راه

تنزيل وارد شويم، منته تنزيل به همين بيان دوم که عرض کرديم.

نقد و بررس تمس به اطلاق براي اثبات اجزاء

آيا اين تمس به اطلاق براي اثبات إجزاء درست و تمام است يا نه؟ آيا واقعاً متوانيم به اصاله الإطلاق تمس کرده و نتيجهي
إجزاء را در مسئله داشته باشيم يا نه؟ البته روشن است که اگر تمس به أصاله الإطلاق صحيح باشد، نتيجهي أصاله الإطلاق

اين است که بدار هم جايز است.

مسئلهي بدار و مبادرت را از نظر مقام ثبوت مورد بحث قرار داديم، اما وقت به مقام اثبات مرسيم، نتيجه کسان که به اطلاق
تمس مکنند اين است که بدار هم جايز است و همان اول وقت و موقع که اضطرار وجود دارد، متوانيد نماز با تيمم هم

بخوانيد و بعد از رفع اضطرار به اصالت الإطلاق تمس مکنيد بر اينه اعاده و قضا لازم نيست.

حال در اينجا در تمس به اين اصاله الإطلاق اشالات در کلمات وجود دارد که بعض از اين اشالات را عرض مکنيم.

اشال اول: عدم جوار تمس به اطلاق در غير موردش

اشال اول اين است که گفتهاند: تمس به اطلاق در همان مورد مطلق صحيح است، اما در خارج از مورد مطلق تمس به
اطلاق صحيح نيست. مثلا وقت که مگويد: «و اقيموا الصلاةَ»، از نظر اينه آيا سوره جزئيت براي صلاه دارد يا نه؟ متوانيم

به اطلاقش تمس کرده و بوييم: صلاة مطلق است، مولا نفرموده: صلاة با سوره انجام بده و سوره هم چيزي است که اگر
ه سوره لازم نيست تمسةَ» بر اينلاوا الصيمقا توانيم به اطلاق «ولازم باشد، در جزء نماز و در مورد خود مطلق است، لذا م

کنيم و يا به اطلاق «احل اله الْبيع» بر اينه فرق نمکند که اين بيع، بيع فارس باشد يا عرب تمس کنيم.

اما اگر اين صلاة ي محدودهي زمان به نام وقت دارد، آيا متوانيم به اطلاق «و اقيموا الصلاةَ» بر اينه أعم از اين است که
در خارج اين وقت قدرت داشته باشيد يا نداشته باشيد تمس کنيم يا نم‌توانيم؟ قدرت و عدم قدرت در خارج از وقت صلاة که



اصلا ربط به صلاة ندارد و به اطلاق هم در همان مورد خودش متوانيم تمس کنيم، اما در خارج از مورد خودش نمتوانيم
به اين اطلاق تمس کنيم.

توانيد به اطلاق دليل اضطراري در همان مورد خودش تمسال را در ما نحن فيه هم آورده و گفته‌اند: محال عين همين اش
کنيد و موردش هم جاي است که اضطرار باشد، مثلا به اصاله الإطلاق تمس کرده و بوييد: اضطرار چه ضعيف باشد يا

قوي، مخواهد مربوط به مرد باشد يا به زن، مخواهد اين اضطرار در روز باشد يا در شب که در همان دايره دليل متوانيد به
اصاله الإطلاق تمس کنيد.

دايرهي دليل عبارت از اضطرار است و مورد و محدودهاش هم عبارت از اضطرار است، اما در خارج از اين دايره دير
نمتوانيد به اطلاق تمس کنيد و بحث ما نحن فيه هم همين است.

بحث ما اين است که مخواهيم ببينيم بعد از رفع اضطرار و عذر آيا اعادهي اين عمل بر ما لازم است يا نه؟ اصاله الإطلاق
نسبت به خارج از دايره دليل نمتواند جاري شود، لذا نمتوانيد نسبت به خارج از آن بوييد که: اطلاق دارد.

مثلا اگر گفتند که: مستحب است که قبل از بلوغ فلان عمل را انجام دهيد، آيا مشود گفت که: اين اطلاق دارد، اعم از اينه بعد
از بلوغ هم اين عمل بخواهد ترار شود يا نشود؟ اصلا به بعد از زمان خودش نظري ندارد، بله مگويد: در زمان که اين

شخص بالغ نيست، اين عمل را انجام دهد.

در ما نحن فيه هم مگويد: در زمان که اضطرار وجود دارد، وظيفهي ملف آوردن نماز با تيمم و مأموربه اضطراري است،
اما دير نمتواند دلالت داشته باشد بر اينه بعد از اين اضطرار، آيا اعاده لازم است يا نه؟ اين خلاصهي اشال اول بود که در

اينجا به اطلاق وارد شده است.

نقد و بررس اشال اول

بعض از بزرگان گفتند که: اين حرف را نمپذيريم و خواستند که مسئله را از راه ي مثال حل کنند و گفتند که: اگر مولا بويد
که: «إذا سافرت فتصدق بدرهم»، اگر مسافرت کردي ي درهم صدقه بده، در اينجا همه مگويند که: اين اطلاق دارد، اعم از

اينه در حضر صدقه داده باش يا نداده باش، در حال که موضوع اين دليل «إذا سافرت» است.

همان طور که در اينجا مگوييد که: اين «إذا سافرت فتصدق» إطلاق دارد، اعم از اينه در حضر صدقه داده باش يا نداده
باش، در ما نحن فيه هم همين طور است که وقت مگويد: در زمان اضطرار ملفيد به اينه مأموربه اضطراري را انجام دهيد،

اين اطلاق دارد و اعم است از اينه بعداً مأموربه اختياري را بياري يا نياوري، يعن آوردن و نياوردن آن عل السويه و يسان
است.

عدم پذيرش اين جواب

ل اين است که تمسال مستشرا جواب داد، اش الشود اشکه با مثال نم اينها آمدند مسئله را با مثال حل کردند، در حال
به اصاله الإطلاق در همان مورد دليل مطلق درست است و در اينجا اگر گفتيم که: مورد دليل مطلق در ظرف اضطرار است،

نسبت به بعد از رفع اضطرار دير تمس به اصاله الإطلاق درست نيست.



حال اگر بخواهيم جواب از اين اشال را با ي مثال بدهيم، مستشل در همين مثال هم مناقشه کرده و مگويد: در اينجا هم
همين حرف را مزنيم و در «إذا سافرت فتصدق» هم مگوييم که: اصلا نمشود اطلاق آن نسبت به حضر تمس کرد.

نظر استاد محترم در پاسخ صحيح از اشال

جواب اين است که مسئله تمس به اطلاق ي امر عرف و عقلاي است و اصلا اصاله الإطلاق ي از اصول لفظيه عقلاييه
است و در ما نحن فيه هم خصوصيت وجود دارد که اين دليل نسبت به مأموربه اختياري نظر دارد، مثلا مولا در ابتدا فرموده:
بايد نماز با وضو بخوان و اين تليف بر عهده‌ات هست و حال همين مولا مفرمايد: «فَلَم تَجِدُوا ماء فَتَيمموا صعيداً طَيِباً» که

در فرض اضطرار به نماز با تيمم امر مکند، در اينجا وقت اين مجموعه را به دست عرف بدهيم، عرف مگويد: مولا مخواهد
بويد که: اين نماز با تيمم واف است و دير نيازي به آوردن نماز اختياري نيست.

پس عرف اين را مفهمد و اطلاق هم ي امر عرف و عقلاي است.

بله اين را قبول داريم که در تمس به هر اطلاق بايد در مورد خود مطلق تمس کنيم و در اصول هم مرر بيان مشود و فقهاء
از اين مبنا در باب معاملات خيل استفاده کردند. اما در ما نحن فيه خصوصيت وجود دارد که عرف مگويد: چون اين امر

اضطراري مسبوق به ي امر اختياري است، اگر اين را آورديد، اين اطلاق دارد و معناي اطلاقش هم اين است که مأموربه
اختياري واجب نيست، ولو اضطرار شما برطرف شد، اما آنچه واجب بوده همين مأموربه اضطراري هست و دير مأموربه

اختياري بر شما لازم نيست.

لذا چون عرف چنين نظري دارد و مگويد که: اين دو با يدير ارتباط دارند و در تمس به اطلاق آنچه که لازم است اين است
که ي ارتباط عرف بين اطلاق و آن مصاديق که مخواهيم به اطلاق آن را نقض کنيم وجود داشته باشد، همين مقدار از نظر

عرف کاف است.

به اطلاق، چون اطلاق ي خورد که در تمساز جاهاي اصول و فقه به درد م کنيم در خيلتهاي که من عرض ماين ن
اصل لفظ عقلاي است، هر جا عقلاء بويند که: اينجا نظر داريم، ولو اينه آن مورد خارج از مورد دليل مطلق هم باشد، عقلاء

در آن به اطلاق تمس مکنند.

خواهم وارد اين مدرس شوم و کستر عرض کنيم که فرضاً از اينجا ممثال عرف ه مقداري مطلب روشن شود، يبراي اين
از بيرون م‌گويد که: امروز بحث ماسب در اين ساعت داريد يا نه؟ اين سؤال را مکند و بعد وقت که وارد اينجا مشوم و
بحث را مطرح مکنم و شما هم سؤالات داريد، حال اگر به نحو کل و مطلق بويم که: هر کس از من سؤال دارد، در فلان

ساعت از من سؤال کند، در اينجا عرف مگويد: ولو آن آقاي هم که بيرون و در اين مجموعه نبوده سؤال داشته و سؤالش هم
با سؤالات شما و اين جلسه اصلا فرق دارد، اما چون بين اينها تناسب بوده و اصلا به همان جهت اين حرف را زدم، ولو خطابم

به شماست، اما اين اطلاقش شامل اين هم مشود.

اينها ي مطالب عرف است و اينه تا چه حدي م‌توانيم به اطلاق تمس کنيم و صحيح است؟ در محدوده‌اي که عرف نظر
اين دليل را صحيح بداند، ولو اينه از نظر لفظ هيچ ارتباط به يدير نداشته باشند. لذا مخواهيم عرض کنيم که ي مقدار

دايره تمس به اطلاق توسعه دارد و اختصاص به خصوص مورد لفظ مطلق ندارد، بله دايرهاش به اختيار عرف و عقلاء
است.



لذا اصوليين در بحث تزاحم که دو واجب داريد که قدرت امتثالشان را در آن واحد نداريد گفتند: تزاحم فرع تعارض است و
اول بايد اين دو دليل با هم تعارض کنند، مثلا در آن واحد دو تليف متوجه شماست که ي تليف مگويد: نماز بخوان و

تليف دير مگويد: دينت را ادا کن، اگر بخواهيم بوييم که: اين دو تليف تزاحم مکنند، اول بايد بين اين دو تعارض واقع
ر اطلاق داشته باشند، يعنديشود که هر دو دليل نسبت به يتعارض درست م شود و در تعارض هم همه گفتند که: در فرض
بويد: صلاة واجب است چه اداي دين واجب باشد يا نباشد و همچنين اداي دين واجب است چه صلاة واجب باشد يا نباشد.

پس اول اطلاق، بعد تعارض و بعد تزاحم مکنند که در آنجا هم از همين بيان درست مشود.

پس اين ي نته بسيار مهم است که ان شاء اله روي آن دقت کنيد و از آن روشن م‌شود که اين اشال اول که به اصالت
الإطلاق وارد شده اشال تام نيست.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


